
چندی پیش آقای رئیس جمهور ناگهان در جمعی از نظامیان متبحر در کار 
ســازندگی گفتند: تهران دیگر جای زندگی نیســت! بله، راست  گفتند! شهرمان 
به لحاظ ساخت وســاز و ترافیک بی قانون دست همه شهرهای دنیا را از پشت 
بســته و در جدول های ارزیابی بین المللی به ته جداول کیفیت زندگی شهری 
سقوط کرده اســت. برعکس ما، شهر آمستردام در هلند به عنوان بهترین شهر 
جهان برای پیاده روی انتخاب می شــود. جایگاه دوم به رتردام هلند و ســپس 
به شــهرهای نیواورلئان آمریکا، ونیز در ایتالیا، کلکته در هندوســتان و دیگران 
داده می شــود. در رتبه هفتم ابوظبی و رتبه چهاردهم دوبی نیز خودی نشــان 
می دهند. سؤال اینجاســت: چرا در کشوری با تمدن بی نظیر شهرنشینی مانند 
ایران، ما باید پایتختی چنین بی قانون و آشوب ناک داشته باشیم که رئیس جمهور 
جدیــد بخواهد از آن فرار کند؟ به نقل از کریم آســایش، پژوهشــگر شــهری، 
مؤلفه های پیاده پذیری (کرامبک/ بانک جهانی) قراری دیگر دارند. چهار فاکتور 

اشاره شده لورن دانیل عبارت اند از:
۱- نزدیکی به خدمات، محل کار، زندگی، بازی، کتابخانه، بانک و... در حدود 

۱۵ تا ۲۰ دقیقه به صورت پیاده.
۲- تراکم منجر به تنوع، گرچه تراکم جمعیتی در محله برای حضور پیاده ها 
بسیار اهمیت دارد، اما تنوع فعالیت های خرده فروشی، اجتماعی و تحصیلی نیز 

به محله رونق و سرزندگی می بخشد.
۳- کیفیت زیرساخت ها نظیر پیاده روها، رمپ ها و محل عبور ایمن از خیابان 

نیز نقش مهمی دارد.
۴- محرک و دلپذیربودن خیابان ها باید دعوت کننده ساکنان و مردم باشد که 

با امن بودن پیاده روها تأمین می شود.
بنابراین اینکه شــما تا چه حد از ترافیک در خیابان احساس ایمنی می کنید 
و نیز نوع خیابان، ســرعت ترافیک و فعالیت در آن ذهن شما را تحت تأثیر قرار 
می دهد. اینکه چقدر عبور از عرض خیابان در نقاط معین آســان است؟ چراکه 
کیفیــت ترافیک در خیابان ها، بر عرض خیابان، موانــع فیزیکی و ارائه راه عبور 

به عابر پیاده تأثیر می گذارد. به نظر من خیابان های دوطرفه انســانی تر هستند، 
زیرا سرعت خودروها در آنها کمتر است. متأسفانه برای ما تهرانی ها پیاده روها 
خیلی هم مکان های دلخواهی نیســتند. هم به لحاظ فیزیکی مشــکل دارند و 
بی کیفیت انــد، هم قرارگرفتــن پیاده رو در امتداد خیابــان آن هم با عرض کم و 
درهم برهمی های غیرضروری ایجاد مشــکل می کند. من که ســاکن مرکز شهر 
تهرانم و هر روز مسافت هایی را پیاده می روم، واقعا از بی اعتنایی پلیس راهور یا 
راهنمایی و رانندگی و نیز شهرداری به این هرج ومرج حاکم بر پیاده روها تعجب 
می کنم. مگر می شود در پیاده روهای خیابان های مهمی مانند انقلاب، جمهوری، 
سعدی، فردوســی، حافظ، کریمخان، سی  تیر، خیام و... موتوری ها با سرعت به 
پیاده روها و خطوط ویژه اتوبوس بی آرتی ورود پیدا کنند و پیاده ها را با شــوک و 
ترس و وحشــت روبه رو کنند؟ واقعیت اینکه آدم های بدی هم نیســتند. وقتی 
راه شان را سد می کنم و متوقف شان می کنم، اغلب لبخند می زنند... نگاه شان را 
می دزدند و معذرت می خواهند و قول می دهند که تکرار نشــود، ولی باز روز از 
نو، روزی از نو! برای مناطق کوهپایه ای تهران که روی دامنه کوه یا تپه ســاخته 
شــده اند نیز مشکلات عدیده اند. خیابان و پله در شیب تند خطر عبور و تصادف 
با پیاده ها را بالا می برد. دســتگیره یا نرده ای نیز وجود ندارد. در جاهای خلوت 
هم خطر پیاده رفتن کم نیست. اگر امروزه در مرکز شهر مثل آب خوردن موبایل ها 
را روی هوا می زنند و فرار می کنند، این کار در خیابان های خلوت تر شــمال شهر 

بیشــتر نیز می شود. عوامل دیگر تأثیرگذار بر امنیت عبارت اند از: نور، خرابکاری، 
مزاحمت و میزان حضور پلیس.  موضوع دیگر راهیابی یا پیداکردن راه اســت. 
آیا نام خیابان، نشانه های عابر پیاده یا خط    کشی وجود دارد؟ هوشمندی، زیبایی 
و تمیــزی خیابان هم در میزان پیاده پذیری خیابان تأثیــر دارد. آیا محل عبور با 
درخت و پوشش گیاهی سبز همراه است؟ آیا ساختمان های جذاب و با شرایط 
خوب در جداره ها وجود دارد؟ بگذریم که در ســال های اخیر برای نشــان دادن 
نمای برخی ساختمان های تجاری لوکس در خیابان های مهمی مثل ولی عصر، 
درختان چنار صد ســاله را بریدند و به شــهرداری هم جریمه دادند! اما از همه 
مهم تر برای جلب مردم پیاده، سرگرم کننده و آرامش بخش بودن محل خیابان 
اســت. اینکه آیا در خیابان لاله زار می شــود به گذران اوقات فراغت پرداخت یا 
با فراغ بال ویترین های چراغ و لوســتر را تماشــا کرد؟ اگر خیابان پرسروصدا و 
استرس زا نباشد، مطمئنا جای بهتری برای گردش و تفریح خانوادگی یا دوستانه 
اســت، تا این مراکز تجاری هیولایی که تمام شــهرها را تســخیر کرده اند. کریم 
آسایش می گوید: جهنم این فاجعه ای است که با سواره محوری و حذف انسان 
از فضاهای عمومی در تهران اتفاق افتاده و کسانی تا اسم پیاده می آید، وحشت 
می کنند. جهنم یعنی شهر در خیابان هایش فضایی برای مکث و درنگ نداشته 
باشــد. جهنم یعنی افراد دارای معلولیت دارای دسترســی به شــهر نباشند... 
. جهنم یعنی شــهر برای ســالمند و کودک و زن و زنان بــاردار و والدین دارای 
کالســکه و دوچرخه ســوار و افراد با چرخ خرید مناسب نباشد... . جهنم یعنی 
آمــار بالای تصادفات رانندگــی، جهنم یعنی چرخه شــیطانی ترافیک، جهنم 
یعنی آلودگی هوا، جهنم یعنی منظر طبیعی شهر مخدوش شود، شهر مقیاس 
انســانی نداشته باشــد و هر روز متراکم تر شــود. جهنم یعنی شهر فقط برای 
مرد سالم میانسال اتومبیل ســوار دارای درآمد مکفی ساخته شده و برای بقیه 
غیر قابل زندگی بشــود. زن و مرد پیاده باید در تهران رنجر باشند و کماندو! اگر 
باشند، اتفاقا لذت بخش می شود، به ویژه متروسواری! بقیه هم از دایره خارج اند. 

آقای رئیس جمهور! با پلیس صحبت کنید.

اهدای نشان فتح 
به سردار  قاآنی 
از طرف رهبری

 تا چند  روز  آینده

برخی دوستان می گویند که دولت چهاردهم 
دولتی بدشانس است. بلافاصله پس از تشکیل 
با آنکه وفاق را دســتمایه دولت قــرارداده بود، 
طرف وفــاق که آدم های خودشــان را به دولت 
هدیه داده بودند، سر ناسازگاری با دولت برداشته 
و تخریب می کنند. از طرفی مناقشــه اسرائیل با 
ایران بالا گرفته و دولــت را در محذور قرار داده 
اســت، بنابراین دولت به قول معروف «از اینجا 
مانده و از آنجا رانده» شده است. عادت داریم که 
همه مشــکلات خود را به عوامل بیرونی نسبت 
دهیــم. این موضوع فقط درباره مدیریت کشــور 
نیست، بلکه این مفهوم از افراد و خانواده شروع 
می شود و «دگرمقصربینی» تا اداره کشور امتداد 
می یابــد، مثلا خانواده ای با هم تفاهم ندارند، آن 
را به گردن مادرزن یا مادرشــوهر یا فلان شخص 
می اندازنــد. از تاریخ ۳۱ مــرداد ۱۴۰۳ یعنی رأی 
بــه وزرا از طرف مجلس تا امــروز حدود ۵۰ روز 
می گــذرد. در ایــن ۵۰ روز که البتــه در عمر یک 
دولت بســیار کوتاه، اما از لحاظ فرصت بســیار 
مغتنم است، دولت حتما شــبانه روز کار کرده و 
البته حوادث مختلفی در کشور را تجربه کرده و 
از همه مهم تر خود را در میان بحران شدت گرفته 
غزه و لبنان و سخت شدن مقابله ایران و اسرائیل 
دیده است. برخی می گویند دولت در این بحران 
چــه می تواند بکنــد، برخی می گوینــد امکانات 
دولتی جذب این بحران می شود. برخی می گویند 
دولــت بماند، ببیند آخر کار به کجا می رســد؟ و 
البته به نظر می رســد دولــت همچنان انفعالی 
عمــل می کنــد و ابتــکار خاصی از خــود بروز 
نمی دهد یا دســت کم بــه حرف و حدیث روزگار 
می گذراند. مثــال آن را هم FATF و فیلترینگ و 
آزادی های اجتماعی می آورند که آدم های دولت 
هریک حرفی می زنند و مثال دیگر هم حرف های 
درست وحســابی رئیس جمهور درباره آموزش و 
پــرورش و تربیت دانش آموزان اســت که به باد 
هوا مــی رود و اگر قبول کننــد وزارت آموزش و 
پرورش اصلا به فکر این حرف ها نیســت، چراکه 
حرف هــای جناب وزیر چیز دیگری اســت! البته 
توجیــه خواهند کــرد، ولی نخواهند توانســت، 
چون بین حرف ها رزنانســی وجــود ندارد. اتفاقا 
هرچه دولت در میان بحران های بیشــتر باشــد، 
باید چابک تر، منعطف تر و تصمیم گیرتر باشد و در 
مقابل کژی ها و ناراستی ها محکم تر قدم بردارد. 
شاید دلیل آنکه دولت همچنان کج دار و مریز راه 
می رود، آن است که گفتمان مشخصی را انتخاب 
نکرده اســت. نقل است نزد یک قاضی، شاکی و 
متشــاکی نشسته بودند و هر یک از دیگری شکوه 
داشتند. شاکی وقتی حرف های خود را زد، قاضی 
به تصدیق سر جنباند و وقتی متشاکی حرف های 
خود را زد، باز هم ســری بــه تصدیق فرود آورد. 
شخص ناظری از دوستان قاضی به او گفت این 
راست می گوید یا آن؟ چرا حرف هر دو را تصدیق 
کردی؟ قاضــی گفت تو هم راســت می گویی! 
دولت نباید چنین باشــد. خط مســتقیم خود را 
بایــد انتخاب کند و بر اســاس آن حکــم براند. 
اینکه دولت چه گفتمانی را انتخاب کند، با خود 
دولت اســت، ولی پیشنهاد شــده بود که دولت 
گفتمــان صرفه جویی و اســراف نکردن و مبارزه 
با هدرکردن ثروت های کشــور را انتخاب کند که 
اتفاقا بســیار مناســب زمان های بحران است و 
بدون این خط مشــی بحران ها تشــدید می شود. 
مثال بسیار ساده و بسیط آن، آن است که دولت 
تلویحــا یا تصریحا تصدیق می کنــد که روزانه تا 
۲۰ میلیون لیتر بنزین و گازوئیل قاچاق می شــود 
و البته سرنخ آن هم دست دولت است و دولت 
ظاهرا نمی داند، والا مگر ممکن است این حد از 
پمپ بنزین ها آن هم در یک استان یا در یک شهر 
خروجی پیدا کند؟ حتی به نظر می رسد جزئیات 
امر را هم دولت می دانــد، ولی نه می گوید و نه 
عملی انجــام می دهد. انتخــاب گفتمان دولت 
چهاردهم بسیار مهم است، همچنان  که گفتمان 
وزارتخانه ها باید مــورد توجه قرار گیرد. گفتمان 
وزارت آمــوزش و پــرورش چیســت؟ آموزش 
صرف یا تربیت نورسته ها یا چانه زنی امتیاز برای 
معلمان؟ گفتمان وزارت صمت چیســت؟ اداره 
وزارتخانــه یا مدیریت صنعت و معدن کشــور؟ 
گفتمان وزارت کشــاورزی چیســت؟ هرج ومرج 

فعلی یا به سوی بهینه سازی کشاورزی؟
گفتمان محیط زیســت چیســت؟ نگهداری 
بخش های حفاظت شــده کشــور یا حل مسئله 
آلودگی رودخانه ها، نشست دشت ها و مبارزه با 
آلودگی پسماندها در کشــور. اینکه دولت بهانه 
بیاورد یا در ذهنش به صداقت بیندیشد که بگذار 
مسائل سیاســی و دفاعی حل شــود تا ابتکارها 
انجام شود، نشــانه ورشکســتگی و اطمینان از 
شکست است (البته دولت چنین نکرده است). 
همــواره در عین مبــارزه با اســتکبار جهانی با 
فساد داخلی و اســراف هم باید مبارزه کرد، والا 
فساد و جریان های نادرست داخلی، خود باعث 
شکست و تلاشی می شود. خوب است این گفته 
هنری کیســینجر، رهبر واقعی صهیونیست ها و 
استراتژیســت یهودی-آمریکایــی را بفهمیم که 
گفته بود به ایران کاری نداشته باشید؛ خودشان 
با خودشــان درگیرند. آیا نگاه واقع بینانه داخلی 

جز به این اعتقاد رسیده است؟

ســرمـقـالـه

پنجشنبه ۱۹ مهر ۱۴۰۳دولت بدشانس یا راکد
۶ ربیع الثانی ۱۴۴۶

۱۰ اکتبر ۲۰۲۴
سال بیست ویکم

شماره ۴۹۴۵
۲۰ هزار تومان

۱۲ صفحه

چالشی جدی برای پیمان ابراهیم استتهران و ریاض؛ برگ تازه منطقه  عباس عراقچی به عربستان سفر کرد؛ این سفر 

عراقچی در حالی به ریاض رفت که چند روز پیش رئیس جمهوری نیز  به دوحه رفته بود؛ دیپلماسی منطقه ای تهران برای رفع تنش ها فعال تر شده است

بــرگزیـــده�هــا

زمینه ها زندگی پیاده در شهر؛ ایجاد امکانات و 

کلید حل FATF کجاست؟
امیدها نســبت به حل موضوع اف ای تی اف (FATF) بــا روی کار آمدن دولت چهاردهم و 
اظهارات جســته و گریخته مقامات این دولت خصوصا رئیس جمهور پزشکیان افزایش یافته 
است. اما واقعیت این است که کلید قفل FATF در دست دولت چهاردهم نیست و این کلید 
ظاهــرا از مدت ها پیش و به طــور دقیق از زمان دولت دوازدهم در اختیار مجمع تشــخیص 
مصلحت نظام قرار گرفته اســت. مجمع تشــخیص مصلحت نیز بــرای تصمیم گیری در این 
خصوص و تعیین تکلیف FATF چشم به اراده دولت مستقر و در عین حال چراغ سبز نهادهای 
نظارتی و امنیتی حاکمیتی دوخته است. این شرایط به طور طبیعی حل مسئله را بسیار پیچیده 

و سخت کرده است.
تداوم قرارگرفتن ایران در لیســت سیاه FATF، سال هاست به چالشــی بزرگ برای ساختار اقتصادی و معضلی 
برای نظام سیاســت گذاری ایران تبدیل شده اســت. فعالان و کانون های اقتصادی و تجاری سال هاست با اشاره به 
محدودیت های ایجادشده در مراودات تجاری و مالی ایران با نظام پولی و بانکی و کاهش شدید سطح کمی و کیفی 
مناســبات اقتصادی و تجاری با نهادها و بانک های بین المللی، بالارفتن هزینه تعاملات تجاری، اقتصادی و مالی به 
دلیل روی آوردن اجباری به راه های سنتی، غیرمتعارف و منسوخ مانند صرافی ها و تهاتر کالا، رشد دلالی و رانت های 
داخلی و بین المللی و همچنین کاهش نرخ سود حاصل از قرارگرفتن ایران در لیست سیاه FATF، نسبت به تعلل 

و بی تفاوتی نظام تصمیم گیری کشــور به این روند انتقاد داشــته و خواستار تمهیدات قانونی و 
سیاست گذاری برای خروج از لیست سیاه FATF و پایان دادن به این شرایط خودتحریمی بوده اند.
مناســبات ایران و FATF از زمان دولت روحانی و با تدوین لوایح چهارگانه موسوم به لوایح 
FATF آغاز شــد. این لوایح باعث تعلیق چندباره ایران از حضور در لیســت سیاه این گروه شد. 
گروه اقدام مالی (FATF) برای حذف کامل ایران از فهرســت سیاه این کارگروه خواستار اجرای 
۳۷ توصیه اجرائی و چهار اقدام تقنینی از ســوی ایران شد. توصیه های سیاستی در دوره وزارت 
علی طیب نیا تقریبا اجرائی شــد. درخصوص لوایح قانونی نیز دولت روحانی در ابتدا دو لایحه 
«اصلاح قانون مبارزه با پول شــویی» و «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریســم» را به مجلس ارائه کرد و به 
دلیل فراهم بودن بســتر آن توسط مجلس نهم تصویب شد و به تأیید شــورای نگهبان هم رسید. پس از آن دولت 
روحانی لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون بین المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» و لایحه «الحاق ایران 

به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی (پالرمو)» را به مجلس تقدیم کرد 
که به سختی در مجلس به تصویب رسید اما با مانع بزرگ شورای نگهبان و بعد از آن مجمع تشخیص 
مصلحت نظام مواجه شــد، مانعی که بعد از گذشت ســال ها هنوز ادامه داشته و عملا باعث شده که 

سرنوشت این دو لایحه در مجمع تشخیص مصلحت بلاتکلیف باقی بماند. 
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امروز دهم اکتبر، روز جهانی ســلامت روان 
اســت. شــعار محوری امســال بر اهمیت 
سلامت روان در محیط کار معطوف است. 
طبق گزارش ســازمان جهانی بهداشــت، 
و  روان  ســلامت  اقتصــادی  پیامدهــای 
انواع افســردگی ها و اضطراب ها  مشخصا 
ســالانه یک تریلیون دلار هزینه روی دست 
اگر سیاســت گذاران  کشــورها می گــذارد. 
دل بــه یافته هــای بی شــماری بدهند که 
نشــان داده انــد هزینه کردن بــرای ارتقای 
ســلامت روان کارکنان محیط های کار، یک 
سرمایه گذاری پرسود است، چه بسا به مراتب 
راحت تــر می توانســتند رشــد اقتصــادی 
مطلوب خود را محقق کنند. به  عبارت  دیگر 
این ســرمایه گذاری با تأمین یکــی از موارد 
مهم حقوق بشر یعنی سلامت روان تک تک 
افراد، زمینه بهــره وری اقتصادی و افزایش 
کارآمدی محیط های کار خواهد شد. روشن 
است که هدف از شعار امسال این است که 
صاحبان مشــاغل، رؤســا و مدیران اجرائی 
هر نوع محیط کار با هر مقیاســی، شــرایط 
کاری کارکنان خود را بهبود ببخشند، دائما 
مراقب اســترس هایی باشند که به کارکنان 
وارد شده و مســئولیت خود را در مدیریت 
آنها به درستی ایفا کنند و در نهایت فضایی 
را ایجــاد کنند که امکان رشــد افراد فراهم 
شــود. اگر هدف از شعار امســال این باشد 
که ســلامت روان در رأس مــوارد مدیریتی 
محیط کار قرار گیرد، ضــروری خواهد بود 
که بــا اجرای برنامه های مناســب، فضایی 
ایجاد شود که کارکنان مشارکت فعالانه ای 
در انجام مسئولیت های شغلی خود داشته 
باشند. به عقیده دبیرکل فدراسیون جهانی 
سلامت روان، با وجود نقش مثبت اشتغال 
برخــی  در حال حاضــر  روان،  در ســلامت 

از محیط هــای کار به شــدت بر 
ســلامت روان کارکنان آســیب 

وارد می کنند. 
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در «شرق» امروز  می خوانید:     فناوری های جدید چگونه می توانند به ارتقای مدیریت کشورها کمک کنند؟     بازار  بی   منطق مسکن     قلعه نویی: مقابل ازبکستان اجازه بی دقتی نداریم

انتشار بخش هایي از کتاب تازه «باب وودوارد»
روزنامه نگار کهنه کار آمریکایي 

عارف در جلسه «کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه»:

توله شیر باغ وحش صفادشت 
پای چپش را از دست داد

اعضای کابینه در حاشیه جلسه هیئت دولت 
توضیح دادند

تا رفاقت ترامپ و پوتین از فریادهاي بایدن 

چرا مجلس در ماجرای 
پیگیری فساد در فوتبال 

منفعل است

بحران دریاچه ارومیه 
یک «بحران ملی» است

از  رفع فیلترینگ  تا متناسب سازی 
حقوق بازنشستگان

زخم توله شیر 
قدیمی است
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ترانه یلدا
معمار و شهرساز

علیرضا سلطانی

حسین ناصری
روان شناس پیشگیری
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